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مسجد جامع سنندج در استان كردستان از جاهاي ديدني و تاريخي اين شهر است. اين مسجد زيبا توسّط امان الله خان اردلان، والي 
كردستان در زمان فتحعلي شاه قاجار، ساخته شده است. اين مكان، يك مسجد ـ مدرسه است؛ يعني هم محلّ عبادت و هم محلّ 
آموزش و درس بوده است. نام اصلي آن هم دارالاحسان است و كتيبه  هاي زيادي دارد. در كتيبه ها از آيات قرآن و اشعار فارسي 

استفاده شده است. 
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● تصويرگر: عاطفه فتوحي

در باغچه ی خانه ی پدر بزرگ هر شاخه ای چند برگ سبز کوچک در دست دارد. بنفشه های مخملی به ردیف در 
حیاط نشسته اند . من و خانواده ام، با لباس های پاکیزه و نو به پیشواز نوروز آمده ایم. بله نوروز ، پرچمدار سبز پوش 
بهاری، چند روزی است به شهر و دیار ما آمده است و همه چیز و همه جا رنگ و بوی تازگی به خود گرفته است. 
آمده تا به همه مژده بدهد که امید ها و آرزو های تازه ای در پیش روی ماست . روز و روزگار نو شده است. فکرش 
را بکنید، دوباره تا پایان سال ۳۶۵ روزِ پر و پیمان داریم. و این یعنی فرصتی دوباره... یعنی با استفاده از تجربه های 

سال رفته، باید همه چیز را از نو و کم اشتباه تر شروع کنیم.
  به امید روزهایی پر نشاط و پر کار و پر ثمر.

بابک نیک طلب
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ولادتحضرتجوادالائمه)ع(
حضــرت امــام جــواد )ع( فرزنــد گرامی 

امــام رضــا )ع( اســت. او دهم مــاه رجب 

شهر  در  ۱۹۵هجری قمری)۱۸۹هجری شمسی( 
مدینه چشم به جهان گشود.

 ایشان در هفت سالگی به امامت رسیدند 
و دوران امامتشان هفده سال بود.

12فروردين

23فروردين

29فروردين

31فروردين

8فروردين

نظامی رژه بروند و حمایت خود را از مردم و جمهوری اسلامی 2۹ فروردین در تمام شهرســتان های بزرگ با ســاز و برگ را روز ارتش اعلام کردند. ایشان در پیامی از ارتش خواستند تا در امام خمینی)ره( پس از دو ماه از پیروزی انقلاب روز 2۹ فروردین روزارتشجمهورياسلاميايران
ایران اعلام کنند.

خود نام حسین )ع( را برگزیدند که به معنی خوب و نیکو است.۴ هجــرت در مدینه به دنیا آمدند. حضرت محمّد)ص( برای نوه ی دوم فرزند دوم امام علی)ع( و حضرت فاطمه ي زهرا)س( در سوم شعبان سال ولادتامامحسين)ع(

روزجمهورياسلاميايران

انقلاب اســلامی ایران که پیروز شــد، امام خمینی)ره( مــردم را برای 

همه پرسی حکومت آینده ی کشور دعوت کردند. همه پرسی در روز دهم 

و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد و ۹۸ درصد شرکت کنندگان 

به جمهوری اســلامی رایِ آری دادند. روز دوازدهم فروردین 

نتیجه ي همه پرسی اعلام شــد و این روز را »روز جمهوری 
شهادتامامموسيكاظم)ع(اسلامی ایران« نامیدند.

امام موســی کاظم)ع(، ۵۵ ســاله بودندکه به دســتور هارون 

خلیفه ي عباّسی، در زندان بغداد مســموم شدند و در 2۵ ماه 

رجب سال۱۸۳ هجری قمری )  ۱۷۷هجری شمسی( به شهادت 

رسیدند. زیارتگاه امام هفتم در شهر کاظمین عراق است.



● تصويرگر: مهديه صفائي  نيا
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ولادتامامعلي)ع(
امــام علــی)ع( روز جمعه ۱۳ ماه رجب ســال ۶00 میلادي در 
سی ســالگی حضرت محمّد)ص(، در خانه ی کعبه به دنیا آمد. 
امام علــی، فرزند ابوطالــب عموی گرامــی پیامبراکرم)ص ( و 

حضرت فاطمه بنت  اسد)س( است.

شهادتحضرتامامهادي)ع(
سوم رجب سال 2۵۴ هجری قمری)2۴۶هجری شمسی( 

حضرت امام هادی )ع( در شهر سامرا به شهادت رسیدند. 
امام دهم در این هنگام ۴۱ ساله بودند.

11فروردين

15فروردين

1فروردين

25فروردين

وفاتحضرتزينب)س(
حضرت زینــب)س( دختــر گرامی امــام علی )ع( 
و حضــرت فاطمــه)س( در روز پانزدهم مــاه رجب 
سال۶۳ هجری قمری)۶۱هجری شمسی( از دنیا رفتند.  

حرم مطّهر ایشان در زینبیه، نزدیک شهر دمشق و در 
کشور سوریه است.

مبعثحضرترسولاكرم)ص(
در روز 2۷ رجب ، جبرئیل، فرشته ی خداوند به سوی پیامبر روزی برای عبادت و تفکّر به غار حرا رفته بودند. در همین زمان ، حضرت محمّد )ص ( چهل ســال داشتند و طبق رسم خویش چند بعثــت یعنی برانگیخته شــدن. ایــن اتفّاق زمانــی افتاد که 

فرستاده شد و گفت: »ای محمّد ! بخوان!«
پیامبر فرمــود چه بخوانم؟ و جبرئیــل آیه های آغاز                  

سوره ي علق را از طرف خداوند نازل کرد.
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قابلمه را گذاشتم روی بخاری و تند تند سفره را پهن کردم. بابا ابراهیم 
دست هایش را روی بخاری گرم کرد و گفت: »می دانم دردت چیست! 

امّا هر جوری که هست باید بروی مدرسه.«
قلبم تند تند زد. گفتم: » بابا جان... تا حالا هر چی گفتی ، پوشیدم. خب، 
کفش و روپوش فرق دارد. هیچ کس نمی فهمد؛ ولی ژاکت بنفشه یک 
جوری است. هم بنفش است، هم یک عالمه گل قرمز دارد. توی مدرسه 
حتیّ یک نفر هم از این ژاکت ها نمی پوشد. تازه... همه می دانند که من 

و مریم خواهریم.«
بابا ابراهیم هیچی نگفت؛ امّا یکهو انگار قدش کوتاه شــد. جمع شد. 

کوچک شد .
 یک دفعه گریه ام گرفت. دلم می خواســت بابا ابراهیم را بغل کنم و از 
همان آوازهایی برایش بخوانم که خودش می خواند. از همان آوازهایی 
که پر از رودخانه و اسب و آبشار بود؛ امّا آن قدر کوچک شده بود که 

جرأت نکردم جلو بروم .
قابلمه را از روی بخاری برداشتم و درش را برداشتم. بوی لوبیای پخته 
توی اتاق پیچید. دســت پخت مریم بود. با این که فقط یک سال از من 

بزرگ تر بود ، امّا مثل مادر آشپزی می کرد.
انگار بابا ابراهیم هم یاد مادر افتاد؛ چون یکهو گفت: »اگر مادرت توی 
مریض خانه نبود، دســت و بالم باز بود و می توانستم برای هر دوي شما 
لباس گرم بخرم؛ امّا خودت می دانی که خرج مریض خانه چه قدر زیاد 
است ! حالا غصّه نخور، تا چند هفته ی دیگر برمی گردد خانه.« و لبخند 

بزرگی زد.
دلم یک طوری شد و قلبم از خوش حالی به تاپ تاپ افتاد . مادر خیلی 

برف می بارید. از اتاق بیرون آمدم . زیر درخت کاج ایستادم و دستم را 
باز کردم. یک دانه برف توی هوا چرخید و چرخید و کف دستم نشست. 
تند دستم را بســتم و از آب شدن دانه ی برف کیف کردم . دانه ی دوم 
و ســوم را هم گرفتم . بابا ابراهیم که برف های آن طرف حیاط را پارو 
می کرد ، اشاره کرد که برگردم توی اتاق. بابای من سرایدار ساختمان 
ا ست و بعضی از همسایه ها خوش ندارند که بچّه های سرایدار توی حیاط 
بپلکند؛ امّا من دلم می خواست برف بازی کنم . برای همین پشت درخت 

کاج پت و پهن قایم شدم و دوباره دانه های برف را از توی هوا قاپیدم .
این بار بابا ابراهیم داد زد: » برو توی اتاق.«

رفتم و کنار بخاری نشستم تا مریم از مدرسه برگردد . کتاب تاریخم را 
باز کردم، امّا  به جاي خواندن صاف رفتم توی فکر. اگر یکی از بچّه های 
شــیفت صبح من را ببینــد ، چی ؟ !اصلاً اگر یکــی از دخترهای همین 

ساختمان من را می    دید ، چه کار می کرد م ؟! حتماً از خجالت می مُردم! 
بابــا ابراهیم از توی حیاط صدایم زد:» باغ به گل! ناهار را گرم کن . الان 

خواهرت می آید.«
راســتی... اسم من باغ به گل است؛ امّا چون توی شهر کسی به این جور 

اسم ها عادت ندارد ، همه گلی صدایم می کنند. همه به جز بابا ابراهیم.
بابا ابراهیم دوباره صدایم کرد: »باغ به گل زودتر ناهارت را بخور. باید 

بروی مدرسه.«
پشــتم لرزید. می دانستم که او حواسش به همه چیز هست . فکر کردم 
خودم را به مریضی بزنم . امّا فردا چی ؟ بالاخره که باید می رفتم مدرسه.

همان موقع در باز شــد . بابا ابراهیم آمد توی اتاق و برِ و برِ نگاهم کرد . 
گفت: »چرا غذا را گرم نکردی ؟«

داستان ماه
● فروزنده خداجو

● تصويرگر: ميثم موسوي
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باسلیقه بود. حتماً وقتی برمی گشت، برای من و مریم یک عالمه ژاکت های 
جور واجور می بافت .

همان موقع در باز شد و مریم خودش را انداخت توی اتاق. آن قدر دویده 
بود که نفسش داشت بند می آمد.

بی معطلی ژاکت بنفش و روپوش و مقنعه اش را در آورد و به طرفم پرت 
کرد. گفت: »هوا خیلی سرده. حسابی خودت را بپوشان.«

روپوش را پوشیدم و مقنعه را سرم کردم .

بابا ابراهیم نگاهم کرد و گفت: » زنده باشی، باغ به گل جانم .« و لبخند 
زد.

مریم هم لبخند زد؛ امّا هیچی نگفت. چه قدر شبیه مادر شده بود.
گفتم: »زنگ اوّل ریاضی دارم .«

بعد ژاکت بنفش گلدار را پوشیدم و از خانه بیرون رفتم. کوچه ي پر برف 
چه قدر قشنگ بود.



ابراهیم، نوجواني خنده رو و خوش اخلاق بود. او امام حسن)ع( 
را خیلي دوست داشت. با علاقه به حرف هاي امام حسن)ع( 
گوش مي داد و به آن ها عمل مي کرد. امام براي ابراهیم از هر 
نظر نمونه بود. نه تنها در رفتار و گفتار، بلکه در تمیزي و نظم.

ابراهیم مي دید که هر وقت امام براي نماز خواندن به مسجد 
مي رود، بهترین لباسش را مي پوشد. خوش بوترین عطرها را 

مي زند و مرتبّ تر از همیشه است.
یک روز ابراهیم به پدرش گفت: »پدر جان، امام همیشــه 
مرتبّ و تمیز هستند؛ ولي موقع نماز با همیشه فرق دارند. بهتر 
از هر وقت دیگري هستند. انگار مي خواهند به مهماني بر وند، 
فکر مي کنم بهترین لباسشان را مي پوشند و خوش بوترین 

عطرشان را مي زنند.«
پدر دســتي به سر ابراهیم کشید و با مهرباني گفت: »  بهتر 

است دلیلش را از خودشان بپرسي.«
فرداي آن روز، ابراهیم بعد از نماز جلو رفت و به امام سلام 

کرد. امام با مهرباني جواب سلامش را داد .
ابراهیم گفت: »مي خواستم چیزي از شما بپرسم. خیلي دلم 

مي خواهد بدانم چرا همیشــه موقع نماز بهترین لباس ها را 
مي پوشید و خوش بوترین عطرها را مي زنید؟«

امام لبخند زد و فرمود: »ابراهیم جان، تو پسر نکته بیني هستي. 
درست گفتي؛ همیشه موقع نماز سعي مي کنم بهتر از همیشه 

باشم. البتهّ همه باید همین کار را بکنند. مي داني چرا؟«
ابراهیم سرش را تکان داد. امام ادامه دادند: »چون خداوند 
زیباســت و زیبایي ها را هم دوست دارد. خداوند در قرآن 
مي فرماید موقعي که مي خواهید به مسجد بروید، خودتان را 
آراسته کنید. خوب فکر کن پسرم! چه مهماني اي بالاتر از 

صحبت کردن با خداي بزرگ است!«
ابراهیم لبخند زد و گفت: »حق با شماست. از این به بعد من 
هم موقع نماز بهترین لباسم را مي پوشم و خوش بوترین عطر 

را مي زنم.«
امام حسن)ع( و پدر ابراهیم خندیدند و با رضایت سر تکان 

دادند.

● تصويرگر: محسن ميرزايي
خانه ی دوست

●  مژگان شيخي
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خوبی ، خوشی، سلامتی؟ این چیزها را خیلی ها از ما می پرسند یا ما از 
دیگران می پرسیم. سلامتی، بزرگ ترین نعمت خداوند است. برای 
همین اســت که در احوال پرسی ها اوّل به سراغ آن می رویم. راستی 

حال شما چه طور است؟

چشم
بعضی آن را ســلطان بدن می گویند. چشم ، یکی از حسّاس ترین و پرکاربردترین 
بخش های بدن است. بیش ترین مقدار یادگیری از راه چشم است. اگر در مدرسه ، 
اصرار زیادی بر نشستن در ردیف جلو دارید و دیدن نوشته های روی تخته با فاصله 
برایتان سخت است ، اگر چشمتا ن دچار تاری دید است و زود خسته می شود. اگر 

موقع نوشتن ، سرتان را زیاد به دفتر نزدیک می کنید، باید به فکر چاره باشید.
به مرکز بینایي سنجي بروید یا در مدرسه به دنبال تابلوی بینایی سنجی باشید. اگر 
ندارید به کمک معلمّ خود یک نمونه بســازید و با دوستانتان بینایي تان را بررسي 

کنید. 
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● سعيد كفايتي

● تصويرگر: سام سلماسي



دندان
دندان ها ، مرواریدهای سفید باارزشی هستند. براي همین باید قدر آن ها را بدانیم. مسواک و خمیردندان را باید با 
دقّت انتخاب کنیم و از کیفیتشان مطمئن باشیم. نگذارید مسواکتان کهنه شود. تشخیص پوسیدگی ظاهري دندان کار 
سختی نیست؛ امّا بهتر است به طور مرتبّ هر چند وقت یک بار به دندان پزشکی بروید و معاینه شوید. به اندازه ی 

کافی شیر بنوشید و تا حد ممکن نوشابه ننوشید. 
اگر کودکی را می شناسید که دندان شیری اش در حال افتادن است، دندان افتاده اش را در نوشابه بیندازید. چند روز 

بعد خواهید دید که چه بلایی بر سر دندان آمده است.

 
اگر وقتی معلمّ املا می گوید، دائم می گویید: »چی؟ می شود یک بار دیگر تکرار کنید.« 

اگر در خانه، صدای تلویزیون را آن قدر زیاد می کنید که دیگران اذّیت می شوند، شاید بد نباشد به مرکز شنوایي سنجي 
بروید و گوشتان را بررسي کنید.

 با این که درصد کمی از بچّه ها مشکل شنوایی دارند، امّا همین مسئله ممکن است برایشان دردسرساز شود.
می توانید قدرت شنوایی خودتان را با دوستانتان مقایسه کنید. رادیو یا تلویزیون را روشن کنید. مرحله به مرحله میزان 

صدا را کم کنید. ببینید چه کسی زودتر مي گوید: »نمی شنوم.«

گوش
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●  مژگان كلهر

● تصويرگر: سمائه شريفي

سربازهای ضحاک داشتند می آمدند تا آبتین را ببرند. آبتین همسرم 
بود؛ پدر بچّه هایم بود.

آن ها می خواستند آبتین را بکشند و مغزش را به مارهایی بدهند که 
روی دوش ضحاک بودند.

رفتم توی اتاق و شکم برآمده ام را با لباس گشادی پوشاندم . اشک 
ریختم. چه کسی می توانســت جلوی سربازهای ضحاک بایستد؟ 

هر چه فریاد کشیدم و آه و ناله کردم، کسی به دادم نرسید. همسرم 
را بردند. من ماندم و نوزادی که در شــکم داشتم. چه کار باید 

می کردم؟
تمام شب گریه کردم. تمام روز بعد هم گریه کردم و روزهای بعد 
و شب های بعد. دستم را روی شکمم می گذاشتم و با نوزادی که 

هنوز به دنیا نیامده بود، حرف می زدم.

افسانه
قصّه اي از شاهنامه ي فردوسي
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تمام غصّه ها و آرزوهایم را برایش می گفتم. هفته ها گذشت. از شیر 
گاومان »برمایه«، می نوشیدم تا کودکی سالم و قوی به دنیا بیاورم.

مدّتی بعد، پسرم به دنیا آمد. نامش را فریدون گذاشتم. شبی که به 
دنیا آمد، جارچی ها گفتند ضحاک خواب بدی دیده. گفتند تعبیر 
خوابش این است که وقتی پسر من بزرگ شود با ضحاک می جنگد 
و او را نابود می کند. گفتند ضحاک دستور داده فریدون را بگیرند و 

بکشند. چه کار باید می کردم؟ 
باید می نشستم و دست روی دست می گذاشتم تا پسرم را بکشند؟ 
من مادرش بودم و او تمام زندگی ام بود. فریدون را بغل کردم و طنابی 
دور گردن گاومان »برمایه« بستم و راه افتادم. اوّلش نمی دانستم کجا 
باید بروم و چه کار باید بکنم. توی راه فکر کردم برمایه، گاو متفاوتی 

است و شیر زیادی دارد. می تواند شکم فریدون را سیر کند. 
آن قدر راه رفته بودم که پاهایم تاول زده بودند و دیگر نای راه رفتن 
نداشــتم. از دور چوپانی را دیدم. فکر کــردم  اگر فریدون را به او 

ر سربازهای ضحاک در امان بماند. بسپارم شاید از شِّ
رفتم جلو و به چوپان التماس کردم: »فریدون را مثل بچّه ی خودت 
بدان و او را پیش خودت نگه دار. از شیرِ برمایه شکمش را سیر کن 

و نگذار آسیبی به او برسد.«
 چوپــان بدون هیچ حرفی، فقط با تکان دادن ســرش، قبول کرد. 
شاید دلش به حالم سوخت یا شاید او هم دلش می خواست فریدون 

بزرگ شود و به جنگ ضحاک برود.
فریدون را به او ســپردم و برگشتم. سه سال پنهانی زندگی کردم. 
گاهی از دور می رفتم و فریدون را تماشا می کردم. دلم نمی خواست 

من  را ببیند و هوایی شود.
یک روز شنیدم مردم دهان به دهان می گویند: » شنیده ای سربازهای 

ضحاک گاو عجیبی را در این حوالی پیدا کرده اند؟«
- شنیده ای می گویند هر جا آن گاو باشد، فریدون هم همان جاست؟

قلبــم فرو ریخت. باید زودتر از ســربازهای ضحاک به آن جا 
می رسیدم. باید فریدون را نجات می دادم. باید او را زنده نگه 

می داشتم تا ضحاک را نابود کند.
دویدم. تا جایی که می توانستم تند دویدم. در راه فکر می کردم 

فریدون را کجا باید ببرم.
این بار باید جای دوری را پیدا می کردم. با خودم تکرار می کردم: 

»دست ضحاک نباید به پسرم برسد.«
به چوپان که رسیدم، پاهایم دیگر نا نداشتند. زانو زدم و فریدون را 

بغل کردم. آه! چه قدر دلم برایش تنگ شده بود.
چوپان وقتی دید توان راه رفتن ندارم، گفت: »امشب این جا بمان 

و صبح زود برو.«
گفتم: »نمی توانم. فقط چند قدم جلوتر از سربازهای ضحاک هستم. 

اگر بمانم به من می رسند.«
چوپان طناب برمایه را به دستم داد و گفت: » هر جا بروی بالاخره 

پیدایت می کنند.«
گفتم: » می روم هندوستان  . آن قدرآن جا می مانم تا فریدون بزرگ 

شود و روزی بیاید و ضحاک را نابود کند.«*
و ادامه دادم: »من فرانکــم! زن آبتین و مادر فریدون. من پیروز 
می شــوم. می دانم. و حتم دارم پســرم روزی بر تخت پادشاهی 
می نشیند. آن روز اگر زنده باشم و زنده باشی، می گویم محبتّ هایت 

را جبران کند.«
بعد راه افتادیم تا باز هم چند قدم از ســربازهای ضحاک جلوتر 

باشیم.
*سال ها بعد فریدون، همان طور که فرانک گفته بود به جنگ ضحاک می رود 

و خودش بر تخت پادشاهی می نشیند و مردم را از ظلم و ستم نجات می دهد.
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بیش تر مناطق ایران رودخانه های دائمی ندارند. برای همین دسترســی به آب و 
حفظ آب های موجود، مهم ترین مسئله ي مردم بوده است. 

سال ها قبل در شهرها، شبکه ي لوله کشی وجود نداشت. فکر مي کنید آب چگونه 
به دســت مردم مي رسید؟ ایرانی ها برای رســاندن آب به خانه ها مخزن هایی 
مي ساختند که آب در آن ها انبار می شد. برای همین، به این مخزن هاي سرپوشیده 

»آب انبار« می گفتند.

آب انبار یک حوض بسیار بزرگ سرپوشیده است که 
آب در آن ریخته می شــود. این آب ممکن است از 
طریق قنات یا بند تأمین شود. یک راه دیگر هم این 
است که آب باران های بهاری و پاییزی در ظرف های 
بزرگی جمع شــود و به حوض ریخته شود. حوض را 
معمولاً زیرِ زمین می سازند تا گرمای تابستان مستقیماً 
به آن نرســد و آب کم تری بخار شــود. آب انبارها 
معمولاً بادگیر هم داشتند. بادگیر هوای داخل آب انبار 
را خنک می کرد و هم چنین باعث می شــد که هوای 

تمیز وارد آب انبار شود و آب بو نگیرد.

ایرانی ها در طول تاریخ، تمدّن پیشرفته ای داشته اند؛ تمدّني که در آن دانشمندان، 
هنرمندان، شاعران، صنعتگران و فناّوران معروفی پرورش یافته اند. 

شرایط آب و هوایي فلات ایران و مناطق اطراف، نوع خاک، معادن، نزدیکی یا 
دوری از دریاها بر فناّوری هایی که ایرانی ها به وجود آورده اند، تأثیر گذاشــته 

است. 
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فناّوری های ايرانی
●  ياسر خوش نويس

● تصويرگر: الهام محبوب



آب انبارها در مناطق مختلفی ساخته می شدند: در هر محلهّ ای از شهرها، در بسیاری از روستاهایی که چشمه ي دائمی 
نداشــتند، در کاروان ســراها و مسیرهای تجاری. حوض به اندازه ای ساخته می شــد که بتواند آب مورد نیاز مردم یا 

کاروان ها را در ماه های گرم سال که باران نمی بارید، تأمین کند. 
اگر آب در جایی ســاکن باقی بماند، می گندد. علتّ این موضوع رشد باکتری ها در آب است. برای آن که آب درون 
آب انبارها تمیز و  قابل استفاده باقی بماند، کارهایی انجام می دهند. اوّل از همه آب را موقع ورود به آب انبار از حوضچه های 
شنی عبور می دهند تا آشغال ها را از آن جدا کنند. بعد مقداری نمک یا آهک در آب می ریزند تا آن را ضدّعفونی کنند. 

هم چنین، کیسه های زغال کنار حوض می گذارند تا آب بو نگیرد.

1

قدیمی ترین آب انبارهای ایرانی متعلقّ به تمدّن ایلام هستند و بیش تر از ۳000 سال پیش در منطقه ي خوزستان ساخته 2
شده اند. در طول تاریخ، حاکمان، بزرگان شهر و ثروتمندانِ خیرّ همواره آب انبارها را تعمیر می کردند. یا اگر لازم بود، 
آب انبارهای جدیدی می ساختند؛ به این دلیل که آب انبارها به اندازه ي شبکه ي لوله کشی کنونی اهمّیت داشتند و کلِّ 

زندگی شهر یا روستا به آن ها وابسته بود.
امروزه بسیاری از آب انبارهای قدیمی تخریب شده اند و ساختمان های جدیدی جای آن ها را گرفته اند. تعداد کمی از 
آب انبارها هنوز هم برای ذخیره ي آب استفاده می شوند. آب انبارهای زیادی نیز به مکان های گردشگری تبدیل شده اند. 

شــهر قزوین به دلیل داشــتن آب انبارهای زیاد 
مشهور است. آب انبارهای زیادی نیز در مناطقی 
مانند سمنان، یزد، فارس و خراسان وجود دارند و 

گردشگران از آن ها دیدن می کنند. 
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●  عليرضا باقري جبليّ

● تصويرگر: سام سلماسي
سرگرمی

به کشاورزی گفتند: »چند اردک داری؟«
گفت: »آن ها الان داشــتند در مزرعه می گشــتند و من 
دیدم که یک اردک جلــوی دو اردک بود، یک اردک 
پشت سر دو اردک بود و یک اردک بین دو اردک بود.« 

کشاورز چند اردک دارد؟

سنگين ترين
کدام یک از بقیهّ سنگین تر است؟
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چند كيك؟

چند كيك؟

از روي خط
از روي خط

سنگين ترين

سرگرمي
سخ 

پا

ک شروع کنید و در 
از نقطه ي ی

ت پیکان ها تا نقطه ي  دو ادامه 
جه

دهید. 

با توجّه به تصویر بگویید چند کیک قرمز رنگ برابر است با دوکیک نارنجي؟

آیا می توانید تصویر زیر را بدون برداشتن مداد از روی کاغذ بکشید. از روی هر خط نباید دو بار عبور کنید.

گ برابر 
ک قرمز رن

ش کی
 ش

ک نارنجي.
ت با دو کی

اس

۱
2
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● زهرا آقاميرزايي

یک درخت
لانه اي میان شاخه ها

میوه اي نمي دهد چنار
دلخوشي او همین

لانه بودن است
سهم او
از بهار 

سایه بودن است

دلخوشي
● ميترا يگانه

پرستوي مسافر
رسید از راه خوش حال

شد او مهمانِ خانه
دوباره مثل هر سال

چهآوازقشنگي!

● منيره هاشمي

جعبه ي مدادرنگي ام
روزنامه ها، کتاب ها

هر چه دوست داشتم
پشت کامیون گذاشتم

خانهياجارهاي

این عقب
جاي من کنار قاب و قالي است

خانه ي اجاره اي دوباره خالي است

به او گفتم: پرستو!
نبودي در زمستان
کجا بودي؟ برایم

کمي صحبت کن از آن
برایم از سفر گفت

»چَ چَه چَه چَه« پرستو
چه آواز قشنگي!

عجب خوش صحبت است او
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● مهدي مرادي

وقتي بهار آمد
من در تراس بودم

گنجشک مي شنیدم
پروانه مي سرودم

آواز دوره گردان
شعري شنیدني بود

لبخند رهگذرها
بسیار دیدني بود

از سرخ تنگ ماهي
تا زردِ یک قناري

غوغاي رنگ ها بود
در کوچه ي بهاري

وقتي بهار آمد
این شعر را سرودم

با واژه هاي خوش حال
آهسته پر گشودم

غوغايرنگها

7
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دنيای دانش ● مهدي ناصري
● تصويرگر: سام سلماسي

هستم.  تیراناســورِس  من   
بزرگ تریــن  از  یکــي 
گوشت خواران تمام تاریخم! 
قدِّ من در حالت ایستاده به 
۶ متر می رسد و حدود 20 
تـُـن وزن دارم. من یکی از 
سریع ترین دایناسور ها هستم 
و می توانــم با ســرعت ۵0 
کیلومتر در ساعت به دنبال 

شکار خود بدوم.

از خزندگان  دایناسور ها، گروهی 
مهره دار بودند کــه حدود ۱۶0 
میلیون ســال روی زمین زندگی 
کردنــد. ۶۵ میلیون ســال پیش 
در حادثه ای بــزرگ که احتمالاً 
برخورد یک شهاب سنگ به زمین 
بوده اســت، همه ي دایناســورها 
بــه دوران  بیایید  نابود شــدند. 
زندگی آن ها برویم و کمی با این 

موجودات جالب آشنا شویم! 
 من براکیوسورِس ام. با نزدیک به 2۵ متر طول، 
یکی از بزرگ ترین دایناسور های شناخته شده 
هستم. در حالت ایستاده، حدود ۱۳ متر ارتفاع 

دارم و از برگ  درختان بلند تغذیه می کنم. 

من تریسراتوپس هستم. دایناســوری گیاه خوارم. اگر 
دایناسوری به من حمله کند، به کمک سه شاخی که 

روی سرم دارم از خود محافظت می  کنم. 

نام من آنکیلوســورِس است. پشت بدنم مانند 
زرهی ســخت، پر از دندانه های تیز است. اگر 
دایناسوری بخواهد به من حمله کند، از شاخ هایي 

که روي بدنم دارم، مي ترسد و فرار مي کند.

مــن استگوســورِس هســتم. روی دُم من 
میخ هــای بلندی وجــود دارد که به کمک 
آن ها می توانم از خودم در برابر دایناسور های 

گوشت خوار محافظت کنم.

 ما دایناسورها احتمالاً همه جای زمین 
زندگی می کرده ایم؛ زیرا فسیل هایمان 
در نقاط زیادی از زمین، از چین گرفته 
تا آمریکا و فرانسه کشف شده است.
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 ما دینونیکوس ها چنگال های بســیار تیزی روی 
دســت ها و پا های خود داریــم. معمولاً به صورت 
گروهی به دایناسور های بزرگ تر از خودمان حمله 

می کنیم و آن ها را شکار می کنیم.

  من فسیل یک دایناسور هستم. هنگامی که مُردم، بخش هاي نرم 
بدنم تجزیه شــدند و لاشــه ام زیر خاک مدفون شد. امّا پس از 

گذشت میلیون ها سال فقط استخوان هایم باقي مانده اند.

 من دیپلودوکس هستم. یکی از بزرگ ترین 
دایناســور ها به شمار می روم. نزدیک به ۳0 
متر قد دارم؛ امّا سری بسیار کوچک، تقریباً 
به اندازه سر یک اسب دارم. از دُم بلند خود 
برای محافظت در برابر دایناسور هاي دیگر 
استفاده می کنم. هم چنین هنگامی که برای 
خوردن برگ درختان، روی دو پایم می ایستم 
از دُم خود برای حفظ تعادل استفاده می کنم.

من اســکلت یک دایناسور هستم که در 
موزه قرار گرفته ام. دانشمندان تکّه های 
مــن را از زیر خاک بیرون کشــیده اند 
و شــبیه به شــکل اوّلیه ام به یک دیگر 

چسبانده اند.



●شيرين شيخي

وسايل لازم

 خمير گل چيني
 خلال دندان

 چشم هاي عروسكي
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می توانید بدن خرگوش ها را به کمک  حالا سر خرگوش ها را بسازید. 
خلال دندان ریش ریش کنید.

 بعــد از ریش دار کردن ســرها ، 
تکّه های ســفید را روی صورتشــان 

بچسبا نید.

456 45

 برای ساختن دو تا خرگوش، خمیر 
را مثل تصویر بالایی چند قسمت کنید.

 مثل شــماره ي یک قسمت های 
خرگوش دوم را بسازید؟

 بعد از ساختن دو تا بدن خرگوش، 
داخلشان خلال دندان فرو کنید.

123 123

6

نوبــت ســاخت گوش های   حالا 
خرگوش هاست.

 بعد از چسباندن گوش ها، چشم ها و 
بقیهّ ي اعضا را بچسبانید.

78 78



● صفورا زواران حسينی
●علی خالقی )داستانک(

● تصويرگر: زهره بيگدلو
محيط زيست

از وقتی راه افتاده ام، سي، چهل بار خورشید رفته و آمده است، کلاً سه بار و نصفی غذا خورده ام؛ که آن نصفه هم کلهّ ی یک قوچ 
نر بود )قوچ ها را هم که دیده اید چه قدر کلهّ سفت اند!(. از نزدیکِ هفت، هشت جایی که انسان زندگی می کند گذشته ام و چهار، 
پنج تا از این راه های ســفت که اسب های آهنی آدم ها از روی آن رد می شوند را به سلامت گذرانده ام. شنیده ام که آن طرف تر 
جایی هست به اسم درّه  انجیر که پر از قوچ و میش و آهو و بز و خرگوش است... راستش شاید هم الان همان جا هستم... نه! با این 

وضعیت آب، این جا هم ماندن فایده ای ندارد، بهتر است برگردم همان نایبندان خودمان.

● یوزپلنگ ها یکی از هشــت گربه سانی هســتند که در حال حاضر در ایران زندگی 
می کنند. حتماً تا به حال در خبرهاي مختلف شــنیده اید که تعداد خیلی کمی از آن ها 
باقی مانده است. درست است، ما یوزپلنگ های کمی در ایران داریم؛ امّا یوزپلنگ های 
رکــوردداری داریم. مثل همین یوزپلنگی که از نایبندان در خراســان جنوبی بیش از 
دویست کیلومتر مسافت را تا منطقه ي حفاظت شده ی درّه انجیر در یزد پیاده رفته است. 
و جالب تر این که این مسیر را دوباره برگشته است. )مثل این که شما پیاده از تهران بروید 
سمنان و دوباره برگردید(. این قهرمان اسمش پویان است و رکورد همه ی یوزپلنگ های 
جهان را در میزان مســافتی که طی کرده، شکسته است. )در نقشه مي توانید منطقه ي 
حفاظت شده ي نایبندان، نزدیک مرز خراسان جنوبی، یزد و منطقه ي حفاظت شده ي درّه 

انجیر در مرکز استان یزد را پیدا کنید.(

يوز پلنگ آسيايی )ايرانی(
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يوز پلنگ آسيايی )ايرانی(

بیش ترمان از عنکبوت ها می ترســیم؛ به خصوص اگر آن ها را در خانه مان ببینیم. بعضی از انواع 
عنکبوت ها در خانه ها و نزدیکی ما زندگی می کنند؛ مانند عنکبوت منزوی و عنکبوت بابا لنگ دراز. 

بهتر است بیش تر درباره شان بدانیم.
عنکبوت ها نقش مهمی در طبیعت و در کنترل جمعیتّ حشــرات دارند. حتیّ اگر از آن ها می ترســیم، بهتر اســت به جای 

کشتن شان طوري که آسیب نبینند، آن ها را برداریم و بیرون از خانه، رها کنیم.

عنکبوت منزوي در خانه، زندگي در فضاهاي تاریک، 
مانند زیر لباس ها و داخل کمدها را ترجیح مي دهد.

عنکبــوت منزوي در طبیعت زیر ســنگ ها ، در نواحي 
کوهستاني و مناطق صخره اي و خشک زندگي مي کند.

نام عنکبوت هاي بابا لنگ دراز را به خاطر پاهاي بسیار 
بلند آن ها گذاشته اند.

زهر عنکبوت منزوي براي انســان خطرناک است، امّا 
معمولاً حالت پرخاشــگري ندارد و تنهــا زماني گاز 
مي گیرد که یا به پوست بدن فشرده شود یا راه فراري 

برایش نباشد.

عنکبوت  بابا لنگ دراز گاهي ســراغ تار عنکبوت  هاي 
دیگر مي رود و وانمود مي کند یک حشره ي گیر افتاده ي 
بیچاره اســت. بعد که عنکبوت صاحب تار ســراغش 

مي آید او را مي خورد.

عنکبوت هــاي بابا لنگ دراز تار هــاي درهم و پیچ در 
پیچي مي ســازند که اصلاً چسبناک نیست. چیزي که 
فرار حشرات را از آن سخت مي کند، همین پیچ در پیچ 

بودنشان است.

كوچك های مفيد!

7
23

فروردين1397 



زنگ لبخند ●   علی زراندوز

● تصويرگر: مجيد صالحي

شنبه 
نمی دانم چرا همه  می دانند مخترع برق ، ماشــین و هواپیما چه کسی 
است، ولی کسی نمی داند مخترع هله هوله های خوش مزه ای مثل چیپس ، 
پفک ، بیسکویت کرم دار و پاستیل خرسی کیست! مگر مخترعان این 
خوراکی های خوش مزه کم زحمت کشیده اند؟ من دلم می خواهد در 
آینده یک مخترع هله هوله ای شوم و یک هله هوله ي جدید و خوش مزه 
برای بچّه ها کشف کنم؛ امّا وقتی انشایی را که در این باره نوشته بودم 
ســر کلاس خواندم، خانم معلمّ گفت: »این همــه من می گویم این 

هله هوله های مضّر را نخورید ... جلوی اشتهایتان را می گیرد... 

  دو  شنبه 
دیروز مامــان بعد از برگشــتن از مدرســه اعلام کرد، 
دیگر خریدن و خــوردن هله هوله در خانــه ي ما ممنوع 
اســت. پدربزرگ هم گفت در زمان های قدیم، وقتی او و 
مادر بزرگ بچّه بودند، اصلاً چیزی به اسم هله هوله وجود 
نداشت؛ بچّه ها برگه های خشک شده ي میوه ها، نخودچی و 

کشمش ، نان و پنیر و گردو... به مدرسه می بردند. 

جلوی رشــدتان را می گیرد، بــرای دندان هایتان ضرر 
دارد ... خیلي کم از دست همین هله هوله های فعلی حرص 
می خورم، آن وقت تو می خواهی در آینده یک هله هوله ي 
جدید اختراع کنی؟ به مامانت بگو فردا بیاید مدرسه.« 

طفلکــی مخترعان قدیمی هله هوله! پدر و مادرانشــان 
بیش تر از خودشــان توی زحمــت می افتادند؛ چون هر 
روز مجبور بودند بروند مدرســه و جوابگوی انشــاهای 

بچّه هایشان باشند.
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حالا تــوي کیفــم فقط یک 
نان و کوکوسبزی است  لقمه ي 

با مقداری برگــه ي زردآلو. خیلی دلم 
می خواهــد آن ها را دســت نخــورده به خانه 

برگردانم تا وفــاداری ام را به هله هوله ها ثابت کنم؛ ولی 
شکمم آن قدر قار و قور کرد که بالاخره آن ها را خوردم. 
خوردنشــان که تمام شد، ناگهان احساس عجیبی به من 
دســت داد... دیگر دلم هله هوله نمی خواست! دلم باز هم 
ساندویچ کوکو می خواست با برگه ي زردآلو! بله، من به 
هله هوله ها خیانت کرده بودم ... حالا این به کنار! حالا که 
دیگر هله هوله دوست نداشتم، تکلیف شغل آینده ام چه 

چها رشنبه می شد؟
خوش بختانه مشکل شغل آینده ام پس از مشورت با مامان و بابابزرگ حل شد. 
تصمیم گرفتم در آینده در مدرسه هاي ایران، بوفه های زنجیره ای تأسیس کنم و 
با فروختن کوکوهای مامان و برگه های زردآلوی بابا بزرگ، بچّه ها را از دســت 
هله هوله ها نجات دهم ... بله ؛ من قرار است در آینده یک قهرمانِ ضدّ هله هوله یِ 

کوکوسبزی فروش شوم!  
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دوست من سلام!
فكر كن و پاسخ بده:

هر روز که از مدرسه بر می گردی خانه، مادر برایت غذا آماده کرده است؛ 
امّا امروز وقتی از راه می رسی، می بینی او بیمار شده و خوابیده. برای او چه 

کار می کنی ؟
زنگ بعد امتحان ریاضی دارید، دوستت خیلی ناراحت است. دلیلش را 
می پرسی. جواب می دهد جا مدادی اش را خانه جا گذاشته است و مداد و 

پاک کن ندارد. برای دوستت کاری انجام می دهی؟
 روی صندلی اتوبوس نشسته ای. خانمی که بچّه ی کوچکی به بغل دارد 
سوار اتوبوس می شــود و جلوی تو می ایستد. آیا حاضری بایستی و او به 

جای تو بنشیند؟
روز تعطیل اســت؛ پدر امروز خانه است. شــلنگ را گرفته است روی 
خودرویش و آن را مي شوید. می دانی که همه جا می گویند آب کم است 

و کشور ما بحران کم آبی دارد. آیا از پدر می خواهی شیر آب را ببندد؟
به مثال های بالا فکر کن و بگو اگر ما در این موقعیت ها کاری نکنیم، چه 

می شود؟ شاید با خودت بگویی: »هیچ اتفّاق خاصّی نمی افتد!«
تا به حال به »مسئولیت داشــتن و مسئولیت پذیری« فکر 

کرده ای؟
همه ي ما انســان ها در برابر خود و دنیای اطرافمان 

مسئولیت داریم.

می دانی اين چه معنايی دارد؟
یعنی ما نمی توانیم نسبت به خود و انسان ها و دنیای اطرافمان 

بی تفاوت باشیم.
تصوّر کن همه ي انسان ها نسبت به هم بی تفاوت باشند و به 

هم دیگر کمک نکنند.
فکر کن همه ي ما نسبت به دنیای اطرافمان بی تفاوت باشیم؛ 
مواظب جنگل ها و طبیعت نباشــیم و آب و تمام انرژی ها را 

بی رویه مصرف کنیم.
به نظرت چه اتفّاقی می افتد؟

آیا در دنیایی که پر باشد از آدم های »بی تفاوت و بی مسئولیت« 
می شود زندگی کرد؟

خود را بشناس
●  فهيمه احمدي

● تصويرگر: شيوا ضيايي
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افقي 
۱. نام پلی تاریخی در اصفهان  کمبود آن باعث بیماری تیروئید می شود

2. قد و اندام  انتها
۳. راز پایتخت ایتالیا   باریک تر و کوچک تر از خیابان

۴. حشره ي موذی حرف فاصله  نفی عربی
۵. به دور خورشید می چرخد عضوی در صورت

۶. نشان و اثر از شاعران مشهور قرن ششم
۷. آب منجمد شده همه ي بی انتها  موهای ریز و نرم روی بدن 

۸. از ظرف هاي قدیمی نگه داری آب  مخفف اگر  از لباس مردان
۹. چراغ آسمان  از ظرف هاي آشپزخانه 

۱0. ضمیر اشاره به دور   از ماهی  های عجیب دریایی
عمودي

۱. از خزندگان بزرگ برکه  حالت بی هوشی
2. جوی خون  دفتر شعر 

۳. کوه سر بریده عصاره ي گوجه فرنگی
  نوعی جلبک 

۴. از سین های سفره ي هفت سین  از سوره هاي قرآن 
۵. نام قدیم شهر همدان  ناشنوا

۶. بر روی رودخانه می بندند محلّ دفن 
۷. صدای چوپان مفرد رسوم

۸. ابتدا  سر سلسله ي اعداد   علامت جمع
۹. محلّ نگه داری موادّ غذایی در آشپزخانه  حرف صریح و پوست کنده

۱0.  شکاف میان دو کوه  از موجودات ریز میکروسکوپي

جدول ●  مسعود آباد

● تصويرگر: ويدا كريمي

۱
۱

۳

۵

۷

۹

2

۴

۶

۸

۱0

۵ ۳۷۹ 2۶ ۴۸۱0
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● سميهّ قلی زاده

● عكّاس: اعظم لاريجاني
بازی و ورزش

هدیه های پای چوب

»لوچو« کشتی سنتّی، بومی و محلی استان مازندران است. این کشتی در مراسم عروسی ، جشن های محلیّ، جشن خرمن کوبی و 
برداشت محصول برگزار می شود. لوچو به معنی لبه ی چوب است که هدیه های برنده را کنار و یا روی آن چوب قرار می دهند.

ایــن بازی در فضای بــاز ، در زمین چمن یــا روی خاک نرم قابل زمين بازی
اجراست. ابعاد زمین ۱0در۱0 متر است.

بازی در دو زمان ۵ دقیقه ای و با یک دقیقه استراحت برگزار می شود. زمان بازی
اگر کشتی پایان نیابد، با ۳ دقیقه وقت اضافه ادامه پیدا می کند.

در مســابقات رسمی، در هر گروه ۵ نفر در ۵ وزن کشتی می گیرند. 
وزن ها عبارتند از ۶0،۷0،۸0،۹0 و وزن بالای ۹0 کیلوگرم. تعداد شركت كنندگان
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در این بازی، بیش تر برخصلت های پهلوانی و جوانمردی تأکید می شــود. بنابراین کشتی باید به دور از 
خشونت اجرا شود. کشتی لوچو چابکی، قدرت و سرعت را هم افزایش می دهد.

اهداف بازی

ورزش کاران بــا پای برهنــه و پیراهن دو بنده و لباس ورزش كاران
شلوار کوتاه که بســیار محکم و مخصوص این 

کشتی است، با یک دیگر به رقابت می پردازند.

روش برگزاری كشتی
مراسم کشــتی با نواختن ســاز و دهل 
و برخی رســم ها آغاز می شــود. سپس 
پهلوانان بــه رجز خوانی ) حریف خواهی ( 
می پردازند و بازی آغاز می شود. هنگام 
کشــتی، هر فردی که دو عضو از بدنش 
مثلاً سر و آرنج یا زانویش به زمین برسد، 

بازنده است.
برنده ی نهایی کشتی، جایزه ي خود را که 
ممکن است پارچه های دست بافت محلیّ، 
خلعتی، پشتی و حتیّ گاو یا گوسفند باشد، 

از پای چوب لوچو برمی دارد و می برد.
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●  محمود پوروهاب

شاعران آشنا● تصويرگر: سولماز جهانگيري

»نظامی عروضی« یکی از نویسندگان قدیمی، در کتابش۱ نوشته است: سالی به بلخ رفته بودم. در بازار برده فروشان 
در مجلســی به خدمت خیاّم رســیدم. و از او شنیدم که گفت: قبر من جایی خواهد بود که هر بهار باد شمال بر من 

گل افشانی کند. 
ســی سال بعد از آن وقتی به نیشابور رفتم ، او چند ســالی بود که از دنیا رفته بود. به یاد حرف آن روزش افتادم. به 
گورستان شهر رفتم. قبرش، پایین دیوار یک باغ بود. درختان گلابی و زردآلو سر از آن باغ بیرون آورده بودند و آن قدر 

شکوفه بر قبر او ریخته بود که قبرش زیر آن شکوفه های خوش بو پیدا نبود.
بعد از نظامی ، ابوالحسن بیهقی در»تاریخ بیهق« از خیاّم سخن گفته است؛ ولی هیچ کدام از شاعری او حرفی نزده اند.

به نظر می رسد خیاّم به خاطر شرایط محیط ، جنگ و اختلاف بین مذهب های گوناگون که در آن زمان وجود داشت، 
شعرهایش را از دیگران پنهان کرده است.

اوّلین کتابی که به شاعری او اشاره کرده است، کتاب »خرید ه القصر« نوشته ی عمادالدین کاتب اصفهانی است. این 
کتاب پنجاه سال بعد از مرگ خیاّم نوشته شده است و از او به عنوان شاعر خراساني نام می برد.

خیاّم نیشابوری، حکیم ، ریاضی دان و شاعر بزرگ قرن پنجم هجری است. آن چه باعث شهرت او شده است، رباعیات 
اوست که به »ترانه های خیاّم« معروف است.

امّا اتفّاق بزرگی که حدود یک قرن پیش افتاد و باعث شهرت جهانی او شد، ترجمه ی رباعیات او بود. »فیتز جرالدِ«2 
انگلیسی، اوّلین کسی بود که رباعیات خیاّم را به زیبایی به انگلیسی ترجمه کرد و کتابش میلیون ها نسخه در اروپا و 

آمریکا به چاپ رسید.
هیچ شاعر ایرانی به اندازه ي خیاّم در سراسر جهان مورد توجّه قرار نگرفته است و به اندازه ی او شهرت ندارد. شعرهای 

او درباره ی مسائل دینی و فلسفی، بودن و نبودن، مرگ و زندگی است.
درباره ی خیاّم و شعرهایش کتاب های زیادی نوشته شده است؛ امّا آن چه از رباعیاتش مانده است، زیاد نیست. شاید 
حدود شــصت تا صد رباعی از او باشد که به مرور زمان به آن ها اضافه شده است. معلوم است که بسیاری از آن ها 

سروده ی او نیست.
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دیدی که چگونه گور3 بهرام گرفتبهرام که گور3 می گرفتی همه عمر 

یک قطره ي آب بود با دریا شد
آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ 

آن قصر که جمشید در او جام گرفت

یک ذرّه ی خاک با زمین یکتا شد
شد. ناپیدا  و  پدید  مگسی  آمد 

آهو بچّه کرد و روبهَ  آرام گرفت

دیدی که چگونه گور3 بهرام گرفتبهرام که گور3 می گرفتی همه عمر 

یک قطره ي آب بود با دریا شد
آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ 

آن قصر که جمشید در او جام گرفت

یک ذرّه ی خاک با زمین یکتا شد
شد. ناپیدا  و  پدید  مگسی  آمد 

آهو بچّه کرد و روبهَ  آرام گرفت

۱. چهار مقاله ي عروضی
2. ادوارد فیتز جرالد، محقّق انگلیسی

۳. گور اوّلی به معنی گورخر و گور دومی به معنی قبر است.



شاعر می فرماید: »هر کس باید در زندگی هدفی داشته باشد.«
من خودم می فرمایم: من هم در زندگی هدفی دارم. 

باید تلاش کرد برای رسیدن به هدف!
در مسیر موفّقیت، هی نباید رفت این طرف و آن طرف.

پس باید شروع کنم: صبح زود، کلهّ ی سحر.

● فرهاد حسن زاده

● تصويرگر: مجيد صالحي
طنز

ســاعت که زنگ می زند: دلنگ! دلنگ! خفه اش می کنم و 
می گویم: »هنوز زود است برای رسیدن به هدف.«

نیم ســاعت بعد بابا بیدارم می کند و می گوید: »مگر نگفتی 
صبح زود بیدارم کن!«

می گویم: »یک کم دیگر می خوابم و...« پلک هایم می افتند 
روی هم. 

نیم ساعت بعد مامان صدایم می زند: »بلندشو مرد هدف دار! 
مگر نگفتی...«

می گویم: »هیس! خوابش خیلی قشنگ است.«
و پتو را می کشم روی سرم که نور چشم هایم را نزند.

بعد از آن هرکس صدایم می کند، جوابش همان است که به 
قبلی ها دادم: »هنوز وقت دارم برای رسیدن به هدف.«

ظهر از خواب بیدار می شوم به سختی. چوب شده بدنم، مثل 
تنه ی درختي.

خدایا من چرا گیجم؟ دراز و پریده رنگ، مثل هویجم؟

هدف! هدف چه بود؟ آها یادم آمد.
هدف رسیدن به هدف بود.

امّا نشد، خب تقصیر من چیست!
همه اش تقصیر این خواب نکبتی است.

حالا باید مثل عادت همیشه، بروم اتاق اندیشه.
همان جایی که خودت هستی و یک عالمه فکر جانانه.

باید فکر کنم و هدفم را پیدا کنم دوباره. 
شاعری می فرماید: برای شروع هرگز دیر نیست.

خودم هم می دانستم برای شروع هرگز دیر نیست.
شروع خوب است و من عاشق شروع هستم.

شروع می کنم به خوردن ناهار.
چلو مرغ و سالاد و ماست و خیار.

بالاخره باید از یک جایی شروع کرد. مگر نه؟
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كوچك هاي مفيد! 

از دفترچه ي خاطرات یك هله هوله خور!

بي مسئوليتي

جدول 

كُشتي لوچو

خيّام، شاعري با شهرت جهاني

هي نباید رفت این طرف و آن طرف!

● مهدخت چرخيان 
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آموزش و درس بوده است. نام اصلي آن هم دارالاحسان است و كتيبه  هاي زيادي دارد. در كتيبه ها از آيات قرآن و اشعار فارسي 
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